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   چكيده
انديشه امام به عنوان تكامل يافته ترين انديشه سياسي در تاريخ شيعه، توانست ميان دوگانه هايي مانند 

وريت و اسلاميت و... تلائم و هنتيجه، جمخواست مردم و حقيقت(دين)، آرمان و واقعيت، تكليف و 
سازگاري برقرار كند. در انديشه رهبر فعلي انقلاب، دوگانه هايي مانند پيشرفت و معنويت، پيشرفت و 
عدالت، تمدن و فرهنگ و...به سازگاري رسيده اند. اين سازگاري در بيانيه دوم به تكامل بيشتر نائل شده 

رد اين تكميل و تكامل در بيانيه گام دوم انقلاب را چندان نشان نداده است. در اين مكتوب، شواهد و موا
ايم. پيش و بيش از اين اقدام، با طرحي يك منطق و الگو، امكاني را پيش رو نهاده ايم كه بتوان ساير 
دوگانه هاي متلائم و سازگارشده در انديشه رهبري را با آن به طرزي هندسه مند و ساختاريافته مورد 

و مداقه دقيق تر و عميق تر قرار داد. به بيان ديگر به جاي ورود مصداقي، با تحليل هندسه انديشه فهم 
رهبران انقلاب و تأكيد بر انديشه رهبري معظم، الگويي فرارو نهاده ايم كه با اتكاي به آن بتوان دوگانه 

چنين سعي كرده ند ساخت. همهاي موجود در بيانيه گام دوم را استخراج و نظريه مند، منظم و منظومه م
ايم با توجه به آينده گرايي و رويكرد تمدني بيانيه گام دوم، پيشرفت، آرمان گرايي واقع بينانه و غرب 

ها) را در كانون تحليل و فهم ساختار سازگاري دوگانه ها  تر نسبت به ساير دوگانه گزيني (سه مقوله روشي
اقدام ديگر، واشكافي و تبيين كار بزرگ رهبران انقلاب در الگوي  در انديشه رهبر انقلاب قرار دهيم.

آرمانگرايي واقع بينانه و غرب گزيني، به جاي غرب ستيزي و غرب گرايي است. اين دو مقوله جهت 
بيانيه گام دوم و تمدن سازي را نسبت به واقعيت و غرب به منزله خاستگاه تكنولوژي مقابل ديده مي 

قي عملي از به كاربستن الگوي نظري پيشنهادي اين جستار براي تحليل عميق تر گذارد. همچنين مصدا
ساير دوگانه هاي بيانيه است؛ دوگانه هايي از قبيل حقيقت و سياست، تمدن و فرهنگ و... كه در انديشه 

 رهبر معظم انقلاب به تكامل سازمندانه حداكثري رسيده اند.

 .ه گام دوم انقلاب، رهبر انقلاب، پيشرفتدوگانه، سازگاري، بياني كليدواژگان:
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 مقدمه

رهبر انقلاب در ادامه سنت امام خميني(ره) سازگاري ميان دوگانه ها برقرار كرده و آن را به تكامل 
، اين مفروض ١٣٥٧رسانده است. انديشه امام خميني(ره) به عنوان بنياد پيروزي انقلاب اسلامي در سال 

كه نسخه اسلامي كاملترين نسخه براي پيشرفت ايران اسلامي در رقابت با و نيز مدعا را در خود داشت 
نسخه هاي ماركسيستي، ليبرالي و حتي نسخه ديني ضد تكنولوژي و مظاهر كمي و رفاهي مدرنيته 

غرب «است. رهبر انقلاب در ادامه اين سنت همچون امام با رد غرب ستيزي و غرب گرايي و برگرفتن 
ايجاد و ميان فرهنگ بومي و وجه مثبت غرب سازگاري ايجاد كرده است. اين  راهي ميانه» گزيني

سازگاري حاصل رويكرد فعال در ميان اسلام گرايان است؛ رويكردي كه تمدن را امري امتداديافته و 
 فعال رويكرد اسلامي منظر از«عقلانيت اسلام را مقوله اي تكامل يافته در نظر مي گيرد. به بيان ديگر، 

 چند به باز  ـ كنند مواجهه موضوع اين با اسلامي فكري هاي پايه با گرفتند تصميم كه معنا اين به ـ
 وجه توسعه غربي تجربه بازشناسي با كه داشت اعتقاد ديگر اسلامي رويكرد يك. شدند مي تقسيم دسته

 گفتند مي كه بود هم تر بنيادي رويكرد يك اما. شود بازسازي اسلامي نظري دستگاه در آن صحيح
 اول دسته اند؛ دسته دو هم اينها. كنيم پردازي نظريه خودمان و بگذاريم كنار كلي به را غرب تجربيات

 اتفاق حداكثري سازي خالص يك و شود گذاشته كنار بايد هم اسلامي عقلانيت تجربه كنند مي فكر كه
 با را آنها از كدام هر و نيست احتياجي هم اسلامي عقلانيت و انديشه ذخيره به گروه اين نظر بنابر. بيفتد
 كه آنچه گويد مي كه رويكرديست مبنايي لحاظ به ديگر دسته اما. گذارند مي كنار قيدهايي يا و انگها
 و نظري تجربه يك داراي ما يعني باشد؛ اسلامي عقلانيت ذخيره تاريخي تداوم تواند مي داريم امروز
 كرديم انتخاب اسلامي نوين عقلانيت براي ما كه عنواني دهيم، ادامه را آن بايد و هستيم گذشته عملي

 پيشرفت مسئله كه كشور امروز نياز اقتضاء به ناظر ما كه معنا اين به. است گرفته نشات رويكرد اين از
 حمايت برديم، ارث به گذشته از كه اسلامي عقلانيت انباره و ذخيره از استفاده با آن از خواهيم مي است،
(رفيعي » .است نشده انقطاع دچار و داشته ادامه اسلامي عقلانيت و اسلامي تمدن بنابراين. كنيم نظري
 ).١٣٩٧آتاني، 

بيانيه گام دوم در ادامه تكامل عقلانيت اسلامي به منزله يك تجلي مهم و هادي عقلانيت نوين 
است و بدون در نظرگرفتن اين اسلامي و نيز به عنوان سندي معطوف به تمدن نوبن اسلامي قابل فهم 

 دو ركن، تقليل و فروكاهش خواهد يافت.

 فهم كل گرايانه و معطوف به پيشرفت بيانيه گام دوم
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پيشرفت بدون التزام به رويكردي كل گرايانه و توحيدي مقدور و ميسور نخواهد بود. اين در حالي است 
دوگانه هايي نظير توسعه و پيشرفت است،  كه ضعف عمده نظريه پيشرفت در ايران، معطوف بودن آنها به

بي آن كه اين مفاهيم در كنار ساير مفاهيم مرتبط فهميده شود. در اين كوشش هاي قابل تقدير بر 
مقولاتي مانند تكنولوژي، معنويت و... توجه مي شود، اما واكاوي منظومه مند از سويي و تحليل يا 

هاي نظريه پردازي پيشرفت به حساب مي آيند. روي اين  تبارشناسي تاريخي مفاهيم از خلاءها يا ضعف
ملاحظات، در ادامه تلاش خواهد شد تا منطق ساختاري دوگانه انگاريهاي حادث شده در سپهر عمومي 
جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر منظومه فكري رهبران انقلاب اسلامي تحليل و بررسي شود. افزون بر 

دوگانه ارائه خواهد شد كه مي تواند در نظريه پردازي پيشرفت هم  اين، يك الگوي روشي براي فهم
 مورد استفاده واقع شود.

فرض اين است كه مشكل بنيادي تري در پس دوگانه پيشرفت و توسعه نهان است كه همانا اين 
 در مقدمتاً بايد گفت دگرديسي مشكل، منطق ناسازه دوگانه ها نزد مخالف خوانان رويكرد اسلامي است.

 اصلي خاستگاههاي از يكي مثابه به مدرنيته و سنت دوگانه موجد كه مدرن دوره در سياسي امر
 شود. مي تلقي جدي است، امري شده ايران  اسلامي دوره جمهوري در دوگانه تضادهاي و دوانگاريها
 و فقه در جديدي باب است لازم كه است اي مستحدثه مسائل از پديده اين دهد مي نشان تحقيقات

 به و سنتي، نيروهاي و سنت ويژه مراقبت رغم به سياسي امر. شود گشوده باره اين در سياسي فلسفه
 كه هاست مدت اسلامي جمهوري در عهد ايران ويژه به اسلام در جهان »عملي هاي ضرورت« اقتضاي
 دوانديشي ذهنيت با ايراني مسلمان كه سان است. بدين شده تضادآميز و تعارض مفاهيم گر آفرينش

 مي آيا. نمايد همساز خود امروزي نياز بر مبتني را تاريخي تزاحم اين تواند مي چگونه كه شده مواجه
 با يا آيد حاصل آيندي هم قرائت تا سپرد ديني نصوص و سنت دستگاه به را دوگانه مفاهيم بايست

 بر مبتني ميراث، دانستن ثابت با اين كه يا فشرد؟ پاي سنت حداكثري حفظ بر گرايي تكسان رهيافت
 كرد؟ ارائه شده حادث انگاري دوگانه از جديد تفسيري مصلحت و حق

 هاي دوره در شده، حادث مدرن دوره در سياسي امر ماهيت دگرديسي پي در كه فوق هاي پرسش
 تئوريك فقر دليل به لكن و است شده پرداخته بدان فكري ضرورت يك مثابه به ايران تاريخ مختلف
 .آيد مي شمار به جدي هاي چالش از يكي نيز اسلامي انقلاب از بعد ايران عصر در همچنان زمينه دراين
 مستعد ها انگاري دو و ها سازه نا اين به نپرداختن صورت در خويش، حياتي دوران در ايراني جامعه

 و رقابت چه است. اگر گوناگون انديشه اي و هويتي هاي نهال روييدن و ها گسل ها، شكاف شكفتن
 هاي بندي جناح يا ايدئولوژها، از عموماً تنازعات و تهديدات از گونه است. اين سياست مقتضاي منازعه
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 خياباني، هاي آشوب و تظاهرات چون اشكالي در مسائل اين شود. مي ناشي رقيب نخبگان و سياسي
 كند. مي پيدا نمود آن اشكال و تروريسم كودتا، ضد كودتا،

 هستي ارزشگذاري نوعي آن درون در بلكه نيست، خنثي بندي طبقه يك ديگر، دوانگاريها  سوي از
 كه است گسترده و عميق چنان ارزشگذاري اين. دارد وجود منطقي و اخلاقي شناختي معرفت و شناختي

 منطق در. بينيم مي قلمروها و ها ساحت همه در را آن ردپاي بيستم قرن تا حتي نيز، ارسطو از پس
 به خواهان فيلسوفان از بسياري گرچه. گيرد مي خود به مند نظام بنيادي محوري دوگانه اين ارسطويي،

 در چنانكه بگذارند، كنار را دوگانه مفاهيم نتوانستند اما بودند ارسطويي انديشه هاي بنيان گرفتن پرسش
 انديشمنداني ميان اين در البته. كند مي پيدا تدوام يك و صفر قالب در دوانگاريها جديد، و رياضي منطق

 در بكشند. چالش به منطق قلمروي در ويژه به را دوانگاري انديشه كوشيدند هگل و كانت همچون
 قرن دوم نيمه مفهومي پارادايم دستاورد كه فازي منطق در گرا دوگانه تفكر به جدي نقد منطق، قلمروي

 اي و تازه سيال انداز چشم گرا، دوگانه انديشه به نقد مدخل از كه منطقي شود؛ مي مشاهده است بيستم
 در كه كرد اشاره نكته اين به بايد كه آنچنان است. كرده عرضه آوري فن در حتي گوناگون قلمروهاي در

 اكثر در بلكه نيست سياه و سفيد بين انتخاب عرصه سياست. دارد وجود متعددي هاي پارادوكس سياست
 است. خاكستري امور عرصه مواقع

 هاي مايه بن ترين اساسي از يكي و دارد جاي ديالكتيكي منطق دل در كه است اصطلاحي هادوانگاري
 اساساً انسان شناخت توانايي:  معتقدند ليبهان و گرين. رود مي شمار به وسيع مقياس در نظري استدلال

 كه معقتد است استروس نيز .)١٧٧:١٣٨٣ليبهان، گرين،( است شده ريزي پي دوانگاريها مبناي بر
 يكديگر با اساطير و است ديگري هاي گونه نيز تضاد و تقابل بلكه نيست، اساطير رابطه يگانه همانندي،

 بلكه نيست، همانندي به استوار تنها البته، نظام، اين در اجزا مناسبات و گيرند مي جاي واحد نظامي در
منظر تبار تاريخي بايستي اشاره كرد كه شود. از  مي محسوب مناسبات اين ديگر تضاد، گونه و تقابل

 فلسفي شكل يوناني تفكر در يافت و قوام اي اسطوره ساختارهاي و اديان در آييني طور به انگاري دوگانه
... و تاريكي و نور بدي، و نيكي شيطاني،/ الهي نيز دوانگاريهاي تقابل اديان از بسياري در. گرفت خود به

 در پژوهش و مطالعه. هاست تقابل خلق آدمي ذهن بنيادين عملكردهاي از يكي بنابراين .شود مي ديده
 اقوام اعتقادي و فكري بناي زير آوردن پديد در را ها تقابل مركزيت تواند مي پيشين اديان و ها آيين

برتنس، (شدند مي قائل دوگانه احوال و اوصاف نيز خدايان براي حتي كه اي گونه به دهد، نشان گذشته
٧٧:١٣٨٤(.  
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 اسپنسر، كنت، چون متفكراني رود، مي اجتماعي جهان از سخن كه آنگاه اجتماعي، علوم موضوعات در
 و سنتي جهان« چون متعددي تعابير با متضاد و دوگانه دوپاره، حداقل جهان به وبر و دوركيم ماركس،

. اند كرده اشاره آن امثالو  »سوسياليستي و داري سرمايه جهان« ،»صنعتي و كشاورزي جهان«، »مدرن
 جهت و روند درباره نظريه ارائه در شناسان جامعه اين از بسياري پرش سكوي اولين منزله به مطلب اين

به  اند. كرده آغاز انگاريها دوگانه با را خود بحث انديشمندان اين. است بوده اجتماعي تحول و تغيير
 مقابل در جامعه جمع، مقابل در فرد قبيل از است، مفروضاتي درباره منحصراً بحث اين ديگر عبارت
 كارگزار، مقابل در ساختار ورز، انديشه انسان مقابل در آوري فن فرهنگ، مقابل در طبيعت و انسان،

 ذهنيت و دوانگاري به فوق مفروضات همه كه گفت توان مي واقع در... و اقتصاد مقابل در فرهنگ
 فرهنگ و سياست اقتصاد، اجتماع، عمومي حوزه در كه امري .كند مي پيدا ارجاع عين و ذهن دوانديش

 مشاهده ايران جامعه امروزين در ساحت را آن نمادگرايانه وجوه توان مي كه نحوي به است؛ يافته عينيت
  .كرد

 ديني هاي آيين و هنجارها ها، سنت بين بود، متعادل و هماهنگ سنتي ايران، مرحله در جامعه فرهنگ
 فرهنگي و سياسي نظام يك در افراد و داشت وجود هماهنگي و وحدت نوعي اجتماعي هاي سازمان و

 تعارضي و بحراني وضعيت كمترين بنابراين. كردند مي زندگي جامعه در مشكلات كمترين بدون
 مقاومت مدرن، جهان با برخورد در. داد مي نشان راحتي به جمعي حيات و نظام درون را خود موجوديت

 قابل مشكل هر يا فرهنگي مشكل رو اين از. بوده است مشهود نو امور پذيرش براي سنتي ايران جامعه
 دروني. تا داشت بيروني جنبه معمولاً جامعه، ديگر وصول

 است ايراني انديشه شيوه هاي ويژگي از باوري دوگانه يا و دوگانه نيروهاي وجود مزيل دو ژرژ نظر به
 پرستي دوگانه بر دليلي قديم، ايرانيان باوري دوگانه و ثنويت كه است ذكر . شايان)٤٥:١٣٧٧فر، ثاقب(

 به را آفرينش جهان زرتشت«. اند بوده شر و خير يا ظلمت و نور اصل دو به قائل آنان بلكه نيست، آنان
 مينو سپنته ه آمد پديد آن از ها خوبي و خير همه كه را آنها از يكي اصل كرد، تقسيم متمايز قسمت دو

 انگره، بود شده صادر آن از ها تاريكي و ها بدي و ها زشتي همه كه را ديگر اصل و مقدس، خرد يعني
 . )٣٠٨:١٣٨٧مشكور،(» نهاد. نام ناپاك و پليد خرد يعني مينو

 از اسلامي انقلاب از بعد ايران در جديد مسايل در مفهومي هاي انگاري دو و انديش دو ذهنيت از سخن
 مي به نظر .شود مي متمركز سياست فهم و دين فهم دوگانه مشكل بر درستي به كه دارد اهميت رو آن

 گانه سه اضلاع كه اند شده ظاهر مثلثي درون از عمدتاً و دارند اي ويژه خاستگاه ها انگاري دو اين رسد
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 اسلامي جوامع در »سياسي امر دگرديسي« و ،»اسلام ميانه دوره سياسي سنت« ،»اسلامي عقايد« را آن
 ).١٢: ١٣٨٩دهد(فيرحي،  مي تشكيل مدرنيته اعتبار به

االله  انگاري در انديشه رهبران انقلاب با تأكيد بر انديشه حضرت آيت منطق واسازي دوگانه

 هلظدماي خامنه

در سال هاي اخير، جامعه ايراني به تجربه پروسه و پروژه گذاري ديگر فراخوان شده و بيانيه گام دوم 
اين تغيير است. چهره زبرين اين تغيير و تحول، در گذار از يك گفتمان انقلابي به گفتمان انقلاب، تجلي 

رفرميستي؛ از تهديد سخت افزاري به تهديد نرم افزاري، از انجمن ها و احزاب حقيقي به انجمن هاي 
رايند مجازي، از مايكروفيزيك قدرت به ميكروفيزيك قدرت و... تجلي يافته است. ترجمه عيني اين ف

فزاينده اي است كه در سيماي تقابل هاي دوتايي مختلف، امنيت وجود شناختي جامعه » كثرت گرايي«
را به چالش طلبيده است. در يك نگاه كلي، برخي از دوگانه انگاريهاي موجود اجتماعي، سياسي، 

تصوير كشيد:  اقتصادي و معرفتي در سپهر عمومي جمهوري اسلامي ايران را مي توان در قالب ذيل به
دوگانه سنت و مدرن/ دوگانه خودي و غيرخودي/ دوگانه انقلابي و غير انقلابي/ دوگانه اصلاح طلبي و 
اصولگرايي/ دوگانه مبارزه و مذاكره/ دوگانه اقتصاد ليبرال و اقتصاد اسلامي/ دوگانه فقر و غنا/ دوگانه 

انتخاب و انتصاب/ دوگانه تخصص و تعهد/  آرمانگرايي و واقع گرايي/ دوگانه تحجر و انفعال/ دوگانه
دوگانه اسلام و كفر/ دوگانه قطعيت و مصلحت/ دوگانه شريعت و قا نون/ دوگانه استكبار و استضعاف/ 
دوگانه فرد(كارگزار) و دولت(ساختار) / دوگانه جمهوريت و اسلاميت / دوگانه تكليف و نتيجه / دوگانه 

و مقبوليت / دوگانه اسلام آمريكايي و اسلام ناب/ دوگانه توسعه و  اسلاميت و ايرانيت/ دوگانه مشروعيت
پيشرفت/ دوگانه درون گرايي و برون گرايي/ دوگانه حوزه و دانشگاه / دوگانه چپ و راست/ دوگانه 

 محافظه كار و راديكال/ دوگانه نه شرقي و نه غربي و..
ساخته  شيقاب پ مواجهه با دوانگاريها ازدر  يرهبران انقلاب اسلام يو عمل يتلاش نظر در اين ميان

 يروش شناس در حوزه يديجد ي، الگو و منطق ساختارافتيمنجر به ره آنچنان كهبرخوردار نبوده  يا
حدوث دوگانه ها از يك سو به واسطه قصد و اراده رهبران  است. هشد هايبا مفهوم دوگانه انگار ييارويرو

ايجاد شده است، مانند دوگانه هاي انقلابي و غير انقلابي، » ژيككنشگر استرات«انقلاب اسلامي در مقام 
دوگانه استكبار و استضعاف و از سوي ديگر فارغ از اراده رهبران و در نتيجه زمينه ها  و بسترهاي  رسمي 

-و غير رسمي قدرت در ساحت سياست، اجتماع، فرهنگ و تاريخ در ايران به شكل ساختار محور، صورت
ارزيابي مي شود. مانند » واكنشگري«و تلاش فكري و عملي رهبران انقلاب در مقام  بندي شده  است

دوگانه چپ و راست / دوگانه سنت و مدرن/ دوگانه اصلاح طلبي و اصولگرايي. بدين سان موقعيت كنش 
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گزينش «و واكنش گري رهبران نسبت به تقابل هاي دوتايي و ذهنيت هاي دوانديش، منتج به رهيافت 
از سوي آنان در دو وجه سلبي(مخالفت) و ايجابي(موافقت) شده است. هر يك از وجوه منفي و » گري

مثبت رهيافت مذكور نيز، الگوهاي دوگانه اي از مواجهه را به تصوير مي كشد. الگوهاي برخاسته از وجوه 
الگوهاي برخاسته از وجوه ». گزينش«و » واسازي«، »دييتا«، » قيتلف«ايجابي(موافقت) عبارتند از: 
 .    »يتناف«و » تقابل«سلبي(مخالفت) عبارتند از:  

 ها ترسيم منطق واسازي و سازگاري دوگانه
با شناسايي خلاء معنايي يكي از ذهنيت هاي دوانديش، از نظام معنايي ذهنيت مقابل  »قيتلف«در الگوي 

رخ مي » راه سوم«ره گرفته مي شود و از ميان اين تلفيق و تركيب جهت رفع خلاء معنا در ديگري، به
نمايد. مانند برگزيدن دو راهبرد ذيل توسط رهبر معظم انقلاب. آن راهبردها از اين قرار است: راهبرد 

در مواجهه با دوگانه مبارزه و مذاكره(در جريان مذاكرات دولت حسن روحاني)، » نرمش قهرمانانه«
 در رويارويي با دوگانه اصلاح طلبي و اصولگرايي در سالهاي اخير. » اصولگرايي مصلحانه«انتخاب مفهوم 

هر دو سوي از معنا به طور توامان صحيح دانسته و مورد پذيرش قرار مي گيرند. بدين  »دأييت«در الگوي 
اسلامي، تلقي مي شود. مانند دوگانه اسلام انقلابي و انقلاب » آن«مقدمه اي براي » اين«سان كه 

آنچنان كه براي رسيدن به نتيجه بايستي بر اساس تكليف عمل كرد. در الگوي » تكليف و نتيجه«دوگانه 
با يكي از دو معنا همراهي صورت پذيرفته و ديگري طرد مي شود : مانند دوگانه انقلابي و غير ، »تقابل«

 وگانه هاي بيانيه گام دوم. انقلابي، دوگانه استكبار و استضعاف به عنوان يكي از اصلي ترين د
جاي خود را به » همراهي«، هر دو معنا نفي شده و با يك تلاش شالوده شكن، »يتناف«در الگوي 

بدين ». اسلام ناب« و انتخاب راهبرد» تحجر و انفعال«واگذار مي نمايد. مانند رد دوگانه » فراروي«
تجلي مي يابد، ولكن در در الگوهاي » سوم راه» «تلفيق«نيز  همانند الگوي » تنافي«طريق در الگوي 

و يا هر دو به عنوان راه حل تلقي » دگرها «، راه سوم ايجاد نشده و  انتخاب يكي از »تقابل« و» تأييد«
هر يك از دو سوي معنا، ابتدا برافكني شده و سپس پي افكني شده و » واسازي«مي شود. در الگوي 

ايي و اصلاح طلبي كه در آغاز شالوده شكني مي شود و سپس با بازسازي مي شود..نظير دوگانه اصولگر
مورد بازسازي قرار مي » اصولگرايي مصلحانه و اصلاح طلبي اصولگرايانه«معيار اسلام ناب با عنوان 

نيز » گلچين«يا » گزينش«گرفته است. در الگوي  گيرد و تفاوت آن با الگوي تلفيق در برافكنيِ صورت
ر دو سوي دگر مورد پذيرش، رد و يا اصلاح واقع مي شود. از قبيل رد غرب بخش هاي از معاني ه

 ».غرب گزيني انتقادي«ستيزي و غرب گرايي مطلق و انتخاب راه سوم موسوم به 
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 پيشرفت سازگاري دوگانه ها در بيانه گام دوم
ت همايش به اين كه احتمالاً برخي مقالا-از آنجايي كه هدف از اين جستار نه ورود مصداقي به بيانيه

بلكه به دست دادن الگويي براي تنسيق و تدوين نظري دوگانه هاي موجود در  -امر همت گمارده باشند
دوگانه بيانيه به  ٢بيانيه و فهم دقيق تر و كلي تر اين بيانيه از رهگذر فهم اين دوگانه هاست، صرفاً به 

داوم روند تكامل انديشه انقلاب( رهبران عنوان نمونه اي از پيشرفته شدن سازگاري دوگانه ها و ت
 انقلاب) اشاره مي كنيم.

 الگوي تلفيق

تنازع مفاهيم آرمانگرايي و واقع گرايي همواره يكي از چالش هاي اساسي امر سياسي داخلي و خارجي در 
ايران بوده است و به صورت سينوس وار حركت خود را نمايان ساخته است. آنچه در پي مي آيد پردازش 
اين موضوع در دردستگاه فكري رهبران انقلاب اسلامي مي باشد. در اين الگو آرمانها و رسالت هاي 
هنجاري با واقع بيني بيشتري تعليل و جاري مي شود.اين رويكرد يك مواجهه ساختاري ضرورت گراي 

و برگرفته از  كند. بدين سان كه در هر ساختار رسمي مي بايست چارچوب ويژه آينده نگرانه را تجويز مي
آرمانها، ايدئولوژي ها و عينيت هاي پيراموني خويش را برگزيند. در قاب اين رهيافت ضمن نظرداشت 
ضرورت انسجام و موازنه بين آرمانها و واقعيت ها  و تكوين بخشي به فضاي اجتماعي و سياسي منطبق 

).الگوي فوق ١٥:١٣٩٤ولي و صالحي،بر اهداف و راهبردها ي مورد نظر، اجتناب ناپذير به نظر مي رسد(رس
 را مي توان رهيافت آرمانگرايي واقع بينانه ناميد.

 ماهيت پديده
تجربه در عرصه سياست داخلي و خارجي در جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر شواهد ميداني نشان مي 

، به گونه اي كه دهد كه يك چرخه بسته گفتماني بين دوگانه آرمانگرايي و واقع بيني دوران داشته است
از آرمانگرايي انقلابي مبتني بر منطق انقلاب اسلامي، كه اولويت و ارجحيت به ارزش ها و آرمان هاي 
اسلامي و انقلابي مي دهد، به مصلحت گرايي كه در آن مصالح اسلامي و ملي اولويت و اهميت بيشتري 

ملت ايران، كه بيش از آرمانها و  -تمي يابد، منتقل شد؛ سپس واقع بيني اسلامي، بر پايه منطق دول
ارزش هاي فراملي و اسلامي  بر منافع ملي استوار است، جايگزين مصلحت گرايي مي شود. خرده 
گفتمان صلح گرايي مردم سالار، آرمانگرايي از نوع ديگر است كه كمتر بر عنصر قدرت در سياست 

بين الملل است، به طوريكه اين خرده  خارجي تكيه كرده و متضمن گونه اي از خوش بيني در سياست
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گفتمان كه بر گفتگوي تمدن ها، تنش زدايي، اعتماد سازي و صلح طلبي ابتناء يافته است، به مكتب 
آرمانگرايي در روابط بين الملل نزديك مي شود. سرانجام، گفتمان اصولگرايي عدالت محور بازگشت به  

كه در آن، آرمانها و ارزش هاي اسلامي و انقلابي در عرصه  آرمان گرايي  انقلابي در اوايل انقلاب است
سياست خارجي و سياست بين الملل نمايان و برجسته است، به گونه اي كه منطق انقلاب اسلامي بر 

 ).١٦٦:١٣٩٣منطق دولت جمهوري اسلامي غلبه دارد (دهقاني فيروزآبادي،

 گرايي آرمان
كه اجتماع   –در ايران متاّخر و بخصوص در شرايط تكوين انقلاب اسلامي و نيز بعد از آن، آرمانگرايي 

و تفكر پيرامون آن واجد ارزشگذاري ويژه اي مي شود. اين ارزشگذاري  –انساني و فرد را در بر مي گيرد 
اختار انقلاب مند، زمينه اي هستي شناختي بي شك از موقعيت مندي انقلابي نيز متاثر شده است ؛ زيرا س

آرمانگرايانه و آرمان بودگي را در خود نهفته دارد و عناصر انقلاب در پي، پي افكندن اجتماعي موعودي 
امام »(همه مكتب هاي توحيدي براي انسان سازي آمده اند ما مكلفيم انسان بسازيم«هستند. 
ني نيز بستري فراهم براي پايدار نمودن حق و ). در چنين ايستگاهي از حقيقت، انسان آرما٨/٣/٥٨خميني،

تا زماني كه من زنده هستم و مسئوليت دارم، نخواهم گذاشت، حركت  «فداكاري براي آن  مي يابد.
). انقلاب اسلامي با ٣/٢/١٣٩٠خامنه اي،( »عظيم ملت ايران به سوي آرمانها، ذره اي منحرف شود

ن به تمدن اسلامي پديدار شد و در قله قدرت آن فردي تصويري آرماني از يك جامعه منزه براي رسيد
عهده دار زعامت گرديد كه در ذهنيت عمومي، در وجه  اختيار براي حكمراني، بيشترين شباهت را به 
انسان كامل معصوم (ع) داشت و درلفظ نيز از همان لفظ امام نيز برخوردار بود؛ امامي كه با ابتناء بر نظريه 

به مثابه آرماني ترين و متعالي ترين انسان كامل  -نايب امام معصوم يا امام زمان(ع) ولايت مطلقه فقيه،
 تلقي مي گرديد.  –موجود 

تفكر آرمان گرايي در قاب مفهوم پايان عصري و انتهاي زمان در قرن بيستم و بخصوص در قرن بيست و 
نيز تفكر آرمانگرايي و انديشه  يكم، نگاه هاي بسياري را به خود معطوف كرده است.قبل از قرن بيستم

مورد وعده آينده در نزد انديشمندان صاحب شهرت، طرح شده بود؛ در قرن بيستم نيز ارزش اين ايده ها 
نه تنها كاهش پيدا نكرد، بلكه سير صعودي نيز پيدا كرد. كارل ماركس،كمونيسم و كمون ثانويه را 

عدالت زندگي مي كنند و پايان دوره تاريخ قلمداد مي  اجتماعي وعده داده شده براي عناصر آرماني كه در
كند  كرد و ايجاد آن را وعده مي داد. در قرن بيستم نيز فرانسيس فوكوياما به پايان تاريخ اشاره مي

).و لكن دراين ميان انقلاب اسلامي يگانه پديده و تفكري است كه عينيت بخشي ٣٢:١٣٨١(مددپور،
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و ناظر به حق واحد را مطمح نظر كرده است. آيت االله خامنه اي  در كسوت  آرمانگرايي غير مادي گرايانه
كند و آن را  يك متفكر مسلمان و يك رهبر سياسي، آرمانگرايي را ممزوج در درون واقع بيني مشاهده مي

در برابر محافظه كار معنا مي كند. محافظه كاري در نگاه ايشان يعني امر واقع را اعم از مثبت ومنفي 
ورد پذيرش و تسليم قراردادن بوده و لكن آرمانگرايي يعني شناخت واقعيت ها و استفاده از وجوه مثبت م

) ساير تفكرات از قبيل آن چه پيرامون ماركس و ٢٠/٤/١٣٩٤آن و مبارزه با ابعاد منفي واقعيت (خامنه اي،
آزمان مادي و خالي از الوهيت  فوكوياما اشاره گرديد، تفكراتي ماترياليستي هستند و در عمل از سنخي از
كند او را سامان مي دهد و ايثار  و حقيقت واحد سخن مي رانند. آرماني كه شخص براي خود انتخاب مي

براي آرمان از منابع مهم معنابخشي براي حيات اشخاص است ؛ از اين رو حيات اشخاص در ميدان كار و 
و اميد بدل مي شود و بر همه توانائيهاي آنها اثر منفي  به يك حيات خالي از معنا» واقعيت فاقد آرمان«

). آرمان،مفتاح نمي باشد بلكه معيار وچراغ روشنايي است مفتاح بودن ٦٠١:١٣٩٠بر جاي مي گذارد (يالوم،
اهميتي براي هستي آن » درون«واجد كارآمدي است و از » برون«امري بدين معناست كه آن امر از 

 ). ٨٤:١٣٨٠،وجود ندارد (جوادي آملي

 واقع بيني
در واقع گرايي، واقعيت ها مورد قبول واقع شده و به شكل مسالمت گرايي مورد تاييد قرار مي گيرد. 
شرايط موجود را پذيرفتن و مورد تسليم واقع شدن از معاني واقع گرايي است به نحوي كه كنش گري 

يني يعني در نظر جاي خود را به واكنش گري و فعال بودن جاي خود را به انفعال مي بخشد. ولكن واقع ب
داشتن مصالح، ضرورت ها، ارزش گذاريها و اهميت امر در عين تعهد به بنياد هاي اصلي معرفت شناسي، 
انسان شناسي و هستي شناختي در تصميم سازي و تصميم گيري است كه از آن به تليفق وضعيت سيال 

يني، واقعيت واجد ديده شدن قرار ) . در واقع ب١:١٣٩٦با اصول ثابت نيز ياد مي شود (رحيم پور ازغدي،
مي گيرد و لكن اصالت پيدا نمي كند اما در واقع گرايي، امر واقع اصالت و و اولويت مي يابد اما در واقع 
بيني، عينيت، مقدمه اي است براي آرمان نه اينكه مقدم بر آرمان تلقي شود. مربع ايدئولوژيك رئاليستي 

ست اما عينيتي است كه بدون نظر داشت تعهد حقيقي و ميداني به آن امري است كه در عينيت  نهفته ا
) .ولكن در رهيافت آرمانگرايي واقع بينانه، چهار ضلعي ٢٠٦:١٣٨٦آرمان برسازنده است (غياثيان،

ايدئولوژيك به سان ديگري نمود يافته است.، زيرا در تقابل با رهيافت رئاليستي، امر واقع داراي اصالت 
يت و اصالت با آرمان است  و عنوان آرمانگرايي واقع بينانه نشان از آن دارد كه مي بايست نيست بلكه اولو

براي رسيدن به آرمانها، واقعيت ها را تغيير و بلكه واسازي كرد.در هندسه چهار ضلعي كه در رويكرد 
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ه متضاد به شرح آرمانگرايي واقع بينانه به تصوير كشيده مي شود، در مقابل الگوي رئاليستي، چهار گزار
 ذيل قرار دارد(همان): 

 .پر رنگ كردن نقاط روشن ما ؛١
 . پررنگ كردن نقاط سياه آنها؛٢
 . زايل كردن غلو گرايي از نقاط سياه ما؛٣
 . زايل كردن غلو گرايي از نقاط روشن آنها؛٤

پررنگ «عادل كه م» تأكيد«و در مقابل، در الگوي آرمانگرايي واقع بينانه، نخست بايد به جاي لفظ 
 كه تهي از جهت گيري پيش داورانه ست.بهره مند شد. » در نظر داشت«است از لفظ» كردن

 در نظر داشتن نقاط درخشان ما؛ .١
 در نظر داشتن نقاط سياه آنها؛ .٢

 در نظر داشتن نقاط سياه ما؛ .٣

 در نظر داشتن نقاط درخشان آنها؛ .٤

 بعد تبييني 
هم تصميم گيري از قبيل: بازگشت به ايران، تشكيل دولت رويكرد امام خميني (ره) در موقعيت هاي م

، عزل بني صدر، صدور ٥٩٨موقت، تسخير شدن سفارت آمريكا، مديريت دفاع مقدس، پذيرش قطعنامه
فتوي عليه سلمان رشدي و بركناري قائم مقام رهبري را مي توان در قاب رهيافت آرمانگرايي واقع بينانه 

ز موضوع(پايه واقع گرايي) و پايبندي به اصول و مباني ارزشي(مبناي آرماني كه مبتني بر دو بعد شناخت ا
). الگوي فوق اثر مستقيمي بر هدف ها، و ١٤:١٣٩٨و حقيقت گرايي) است، تفسير تبيين كرد(فروتني،

منفعت ها  از يك طرف و روش ها و ابزارها از سوي ديگر در سياست بر جاي مي نهد.آرمانها مي بايست 
ر خردورزي و شناساسي موقعيت سياسي داخلي و خارجي دنبال شود. بايد دنياي پيرامون را آنچنان مبتني ب

كه تصور مي رود به تصوير كشيد و آن سان كه وجود دارد، مي بايست به نظاره نشست و حركت هاي 
ابل بودن سينوس وار و شتاب و كندي در روند را ملاحظه كرد.اين رهيافت ارتباط مسالمت جويانه و متق

كند  احترام و تعامل ميان واحد هاي سياسي را در راستاي ايجاد صلح و امنيت جهاني دنبال مي
). امام خميني (ره) بر اساس بنياد هاي معرفتي، هستي شناختي و انسان شناختي ٢٩٥:١٣٨٠(دهشيري،

ي دروني و بيروني دستگاه فكري خويش، چيستي نظم كنوني بين الملل و چگونگي آن، امكانات و توانمند
نظام سياسي، ونيازمنديهاي داخل كشور، مسلمانان مستضعف و جهان، راهبردهاي داخلي و خارجي خود را 
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). در گام جاري كردن  اين سياست ها، دو مبناي اصلي نيز مي ٢١٩:١٣٩٠كند (پروانه، صورتبندي مي
زماني و مكان(عناوين ثانويه) كه در  بايست مورد توجه قرار داد، يكي مفهوم اهم و مهم و ديگري موقعيت

). همچنين در راهبرد هاي اعمال شونده و اعلام شونده، ٥٠٩:١٣٧٦قاب مصلحت ظهور مي يابد (حقيقت،
 رهيافت مورد اشاره بايستي مد نظر قرار گيرد. 

، كوتاه در عين حال كه در راهبردهاي قابل عمل در ميدان ديپلماسي جهاني نبايد از بنياد هاي اسلام ناب
و ج  ٢٤٢-٢٤٣: ٨،ج١٣٧٨آمد و بايد عزت اسلامي در مواجهه با ابرقدرت ها مورد مداقه قرار داد (خميني،

) . در همان حال مي بايست راهبرد اعلاني  و مختصات ذهنيت عمومي را مد نظر قرار داد و بر ٤٤٥:  ١٧
). تثبيت و تحكيم ٤٩- ٤٨:  ١٨، ج ١٣٧٨مبناي توان و تدريج و شيوه هاي متنوع حركت كرد (خميني،

مشروعيت و كارآمد بود در درون و نمايان ساختان يك سيماي مقتدر از نقطه كانوني اين رهيافت 
:  ١٣، ج ١٣٧٨اصلاحي نيز عينيت ديگري در راستاي موفق شدن در جاري شدن آرمانهاست (خميني،

٤٩٠-٤٨٣.( 
آمده از ارزش هايي است كه هر كنشگر به آن باور درنظام فكري آيت االله خامنه اي  نيز آرمانگرايي بر 

دارد. زيرا  بر اساس آن نظام ارزشي، واقعيت ها به دو دسته منفي و مثبت تقسيم مي شوند. آرمان خواه 
واقع بين، واقعيت هاي مثبت را به كار مي گيرد و براي تغيير واقعيت هاي منفي تلاش مي كند. به همين 

رايي ملازم واقع بيني نباشد، برون داد آن چيزي جز خيال پردازي نخواهد بود. دليل است كه اگر آرمان گ
آرمانگرايي بدون ملاحظه واقعيت ها، به خيال پردازي و توهم خواهد انجاميد... بدون ديدن واقعيت ها «

نه (خام» جامعه، تصور آرمانها خيلي تصور درست و صحيحي نخواهد بود، چه برسد به دستيابي به آرمانها
 ).٦/٥/٩٢اي،

 بعد هنجاري 
) . اما ٣/٤/١٣٩١خامنه اي »( نظام اسلامي بدون آرمانگرايي يك چيز سطحي و صوري است « اگر چه 

واقع بيني نه تنها در برنامه ريزي براي اتصال اصول به اهداف به مثابه بعد هنجاري ضرورت مي يابد 
» آرمانگرايي واقع بينانه «اگر به زمينه ي راهبردنيز عنصري حياتي است. » درك آرمانها «بلكه در مقام 

در نظام فكري رهبر انقلاب، نگريسته شود ابعاد مهمي از جاري ساختن رويكرد فوق در تبيين هنجاري 
براي كارگزاران نظام سياسي  ١٣٩١نسبت آرمان و واقعيت روشن مي شود. راهبرد اعلاني فوق در سال 

يابي حركت كلي نظام اسلامي در سال هاي بعد از انقلاب بيان جهت طي كردن مسير پيشرفت و جهت 
شده است. دراين ميان بايد ها و نبايدها، تحذيرها و تبشيرها يي وجود دارد كه كارگزاران موظف به رعايت 
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وقتي مي خواهيم آرمانگرايي همراه با واقع بيني داشته باشيم بايد توجه كنيم كه به لغزش «آن مي شوند. 
واقعيت «در اينجا ممكن است پيش بيايد دچار نشويم.لغزشگاههايي وجود دارد. يك لغزشگاه،  هايي كه

است ؛ چيزهايي را كه واقعيت  ندارند، انسان واقعيت تصور كند.دشمناني كه جبهه اي را درمقابل » پنداري
» عيت نمايي واق«كنند، » واقعيت سازي«كشور ما، ملت ما، انقلاب ما، تشكيل دادند، سعي مي كنند 

كنند، يك چيزهايي را به عنوان واقعيت هاي مسلم در نظر ما جلوه گر كنند ؛ در حاليكه واقعيت ها آنها 
نيست.بايد مواظب باشيم درگير و دچار واقعيت سازي هاي خلاف واقع نشويم. در بعد هنجاري در دستگاه 

كمتر از توان خود يا دشمن؛ دلبستگي فكري ايشان فهرستي از لغزشگاه ها از قبيل  محاسبه بيشتر يا 
هاي فلج كننده؛ تصور رسيدن به آرمانها بدون هزينه؛ بخشي نگري در رابطه با واقعيت ها ؛ را مي توان 

 كشف كرد كه قادرند از درك صحيح واقعيت ها جلو گيري نمايند و بايد از آن اجتناب كرد.

 منطق بيروني
بينانه در تحليل نگرش  كلي رهبران انقلاب اسلامي، موقعيت ويژه اي توجه به رويكرد آرمانگرايي واقع 

را به طور » مديريت كلان ارزشي«يافته است. به گونه اي كه آيت االله خامنه اي، كارويژه رهبري يعني 
). اما به نظر مي رسد اين بحث، ٢٤/٧/١٣٩٠كلي پياده سازي همين نگاه در جامعه مي دانند (خامنه اي 

گري نيز در انديشه و كنش رهبري داشته باشد به طوريكه رويكرد آرمانگرايي واقع بينانه  در ثمرات دي
تا كنون  در بحران هايي نظير جنگ اول خليج ١٣٦٨تصميم گيري هاي آيت االله خامنه اي از سال 

فارس، جنگ دوم افغانستان، جنگ دوم خليج فارس، بحران هسته اي، بحران هاي سياسي نظير خرداد 
). وي از همان آغاز حمله آمريكا به عراق موسوم ٩٨: ١٣٩٨به روشني قابل مشاهده است (غفاري، ١٣ ٨٨

،  آن را جنگ كركس ها بر سر يك جيفه ناميدو از نظر ايشان ١٣٦٩به جنگ اول خليج فارس در سال 
و يا واقع  هم صدام متجاوز بود هم آمريكا.وي، در واكنش به برخي رويكردهاي آرمان گرايانه مطلق

گرايي مطلق  در داخل كشور براي حمايت از صدام و يا خالد بن وليد خواندن  او، با رويكرد آرمانگرايي 
» واي بر اين اسلام كه كسي مثل صدام حسين، طرفدار و مدافع آن بشود«واقع بينانه، آن را رد كردند.

 ).٢٤/٤/١٣٦٩(آيت االله خامنه اي، 
براي مواجهه با ديگري، نشان از طرح يك منطق بيروني براي رويارويي » نرمش قهرمانه« طرح راهبرد  

هنگامي كه ١٣٧٥با بازيگران متخاصم بيرون و نمايان ساختن قدرت مواجهه بيروني است. در تابستان 
و بررسي آن در دادگاه برلين به » ماجراي ميكونوس«روابط تهران و برخي كشورهاي اروپايي به بهانه  

طح تنش رسيده بوده، رهبر انقلاب اسلامي در ديدار با سفرا و نمايندگان ايران در خارج از بالاترين س
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من مي گويم : شما تيزتر از شمشير و نرم تر از حرير و سخت تر از سنگ و پولاد باشيد. «كشور گفتند:
يد تازه ترين ). شا١٣٧٥مرداد  ١٧(خامنه اي،» واقعا ميدان ديپلماسي ميدان نرمش هاي قهرمانانه است.

نمونه ي اعلان شده ي اين راهبرد، به مناقشات مزمن سياسي بر سر برنامه هسته اي صلح آميز ايران به 
اين ترتيب كه پس از انتخابات يازدهم رياست جمهوري و گشوده شدن فضايي تازه در ديپلماسي ايران، 

مقدماتي وغير علني با آمريكا در كه در اواخر دوره ي دولت دهم مجوز مذاكره  –آيت االله خامنه اي 
مجوز مذاكره مستقيم علني در سطح وزاري خارجه را نيز صادر كردند. و  –موضوع هسته اي را داده بودند 

نرمش «بنده معتقد به همان چيزي هستم كه سالها پيش اسم گذاري شد« در همين راستا بيان كردند
(خامنه » مسئولان امر)... بدانند با چه كسي مواجهند.نرمش در يك جاهايي لازم است...اما(» قهرمانانه 

روي ديگر سكه آرمانگرايي » نرمش قهرمانانه«). با اين وصف به نظر مي رسد راهبرد ٢٦/٦/١٣٩٢اي،
واقع بينانه، براي نمايان ساختن منطق بيروني انديشه رهبران انقلاب اسلامي براي چگونگي رويارويي با 

 ي شود. چالش هاي فرامرزي تلقي م

 منطق دروني 
تحول «و » مصلحت«منطق دروني رويكرد آرمانگرايي واقع بينانه را مي توان در مفاهيمي از قبيل  

مشاهده كرد.از ثمرات امتزاج آرمانخوايي و واقع بيني در منظومه فكري رهبران انقلاب اسلامي، » خواهي
جامعه دارند. واقعيتي كه بعد از انقلاب  به عنوان يكي از واقعيت» مصلحت«تاكيدي است كه آنان براي 

اسلامي از عرصه فردي و غير رسمي قدرت به ميدان رسمي قدرت منتقل مي شود و در قامت دستگاهي 
به فرمان امام خميني(ره)، بنام مجمع تشخيص نظام داراي سامان مندي بوروكراتيك شده و در بسياري از 

كند. آيت االله خامنه اي، اساسا تمايز دو  كننده اي ايفا مي تصميم سازي ها و تصميم گيريها نقش تعيين
مسلمات و واضحات «را از» مصلحت انديشي«را خيالي مي دانند و » مصلحت«و » حقيقت«مقوله
است ؛ در صورتي كه » حقيقت«در مقابل »مصلحت«بعضي خيال مي كنند كه «ارزيابي مي كنند.»اسلام

حقيقت هم مصلحت است. اصلا حقيقت و مصلحت از هم جدا  مصلحت هم يك حقيقت است؛ كما  اينكه
). يكي ديگر از نمودهاي رويكرد آرمان گرايي واقع بينانه، اثري است كه ٤/١٢/١٣٧٧(خامنه اي» نيستند. 

برجاي نهاده است ؛ بدين سان كه اگر » ارزش و روش«بر چگونگي مواجهه آيت ا... خامنه اي در نسبت 
نظام هستند دگرگون پذير نيستند اما در روش ها و برنامه هاي » هدف«ا كه چه  آرمان ها و ارزش ه

دستيابي به آنها مي توان و بايد اهل تجربه تجربه و تغيير بود تا رويكرد رويكردي تلفيقي آرمان و واقعيت 
وجوه در مورد رسيدن به اهداف به مثابه يكي ديگر از » استقامت« به نظام سياسي نمودار شود. بنابراين
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منطق دروني  حركت معنا مي يابد در حالي كه در زمينه روش ها كه ممكن است دچار اشتباه، كاستي و 
 ).١٩/٢/١٣٨٤ناكارايي باشند جاي انعطاف وجوددارد (خامنه اي،

به هيچ وجه عدول از مباني و عدول از ارزشها جايز نيست ؛ اهداف، اهداف الهي است و هيچ ترديد، « 
از اين اهداف جايز نيست ؛ اما در روش ها بايستي تكامل، اصلاح، تغيير و رفع خطا، جزو  شك يا ارتدادي

كارهاي دائمي و برنامه هاي هميشگي ما باشد ؛ ببينيم كدام روش ها، و لو به آن عادت كرده باشيم، غلط 
ما در زمينه  است، آن را عوض و اصلاح كنيم. بايد مراقب باشيم كه جاي اين تعبيرات عوض نشود؛ يعني

اشتباه نكنيم. استقامت در روشها لازم نيست، »روش«را با » هدف«اهداف، مي گوييم استقامت؛ بايد جاي
).در منظومه فكري رهبر انقلاب اسلامي اعتقاد به ٧/١١/١٣٨١(خامنه اي،» استقامت در اهداف لازم است 

ام خميني(ره) در پيش برندگي نظام تحول، تكامل و تعامل با محيط، به مثابه مباني ديني و اصول ام
سياسي و منطق دروني انقلاب محسوب شده اما بايد با پرهيز از انحراف و خطاهاي ممكن در اين مسير و 

) اين تلاش فكري ١٤/٣/١٣٩٥به دست خبرگان آن كار انجام شود، نه نيمه سوادهاي مدعي (خامنه اي،
اف را مي توان منتهاي كوشش براي ايجاد منطق دروني انسجام بخش بين عناصر كارآمد، آرمانها  را اهد

 در رويكرد تلفيقي آرمان گرايي و واقع بيني تلقي كرد.

 الگوي گزينش ( گلچين)؛ غرب گزيني
در اين الگو، به نحو انتخابي و گزنيشگري درمقام  يك كنشگر استراتژيك،  بخشي از معاني هر يك از  

بخشي ديگر، رد، اصلاح و يا  مورد پيوست قرار مي گيرد. معيار دو سوي مفاهيم زوجي مورد پذيرش، و 
انتخاب براي گلچين كردن  معاني  مورد نظر، مباني هستي شناختي، معرفت شناسي و انسان شناسي در 

فرض كنيد يك چيزي، يك فكري، يك « مي باشد. »مصلحت«همراه با مفهوم » اسلام ناب«مفهوم 
د؛ پيداست كه اينجا خواهد آمد. دنيا، دنياي ارتباطات است، دنياي اتصال روشي در دنيا دارد رواج مي شو

و ارتباط است، نمي شود حصار كشيد... برخورد حكيمانه با آن چيست. معناي اين هميشه آن نيست كه ما 
مي توانيم آن را قبول كنيم گاهي يك پديده اي است كه مي توانيم قبول كنيم، گاهي پديده اي است 

» ن را مي توانيم اصلاح كنيم، گاهي پديده اي است كه مي توانيم ذيلي برايش تعريف كنيم. كه ما آ
 )١٩/٩/١٣٩٢(خامنه اي، 

 ماهيت پديده 
سنت گرايي و نوگرايي در ايران قرن بيستم بر مدار   -يكي از دوگانه هاي عمده فرهنگي و فكري

جب  دوگانه هاي ديگري شده و تحمل ) و مو١٣٤: ١٣٨٠مواجهه با مدرنيته صورت گرفته (بشيريه،
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گروههاي اجتماعي در نسبت خود و ديگري را دشوار ساخته است.مهم ترين خطري كه وفاق سياسي و 
اجتماعي ايران را تهديد كرده و آن را از بين مي برد،   اين ذهنيت دوانديش و غلبه گرايش هاي محافظه 

ه(غرب گرا) بر فرهنگ سياسي جامعه است كارانه سنتي( غرب ستيز )از يك سو و تجدد مآبان
) . اين گرايش ها از حول و رفع بحران هاي فكري و مذهبي ناشي از تضاد سنت و ٢١٢: ١٣٨٧(موثقي،

 -كه هر دو به فرهنگ سياسي مربوط مي شود –مدرنيته ناتوان هستند و به بحران هويت و مشروعيت 
ي، ايدئولوژيك، غيرتاريخي و غير واقع بينانه با دامن مي زنند. غرب ستيزي و غرب گرايي هر دو ذهن

آن گونه كه در پروژه مدرنيته  –مسائل جامعه مواجه مي شوند و به جاي اثبات خود و تحقق خويشتن 
به نفي خود و حلول ديگري در خود دعوت مي كنند و علي رغم منازعه صوري و سطحي  –مطرح است 

با يكديگر كه طي آن نيروها و امكانات جامعه را عليه هم بكار گرفته و هدر مي دهند، مدام يكديگر را 
ي بر بازتوليد مي كنند و وضعيت آشفته و آنوميك و بي سامان اجتماعي را تشديد مي نمايند. هشام شراب

اين باور است كه بنيادگرايي اسلامي و مدرنيسم سكولار در جوامع عرب و مسلمان، هر دو از منظر 
سازش برقرار » ديگري«و »خود«ايدئولوژيك به گذشته نگاه كرده و نتوانستند به نحوي واقع بينانه بين 

 ).٣٦:  ١٣٨٠كنند (هشام شرابي،
دو ساحت ميدان و انديشه قابل مشاهده است. موضوعي كه  دوگانگي فوق در ايران بعد از انقلاب نيز در

در ساحت ميدان در سالهاي آغازين انقلاب اسلامي در مواجهه نيروهاي خط امام (ره) و جريان ليبرال در 
با » دفتر هماهنگي مردم با رييس جمهور«به اوج خود خود رسيد و بني صدر و  ١٣٥٩نيمه دوم سال 

آيت «اي شناخته نيروهاي حزب االله را كليد زدند كه در صدر آنان شهيد همه توان خط تخريب چهره ه
قرار داشت و ايشان در نامه اي به امام خميني(ره) اين ذهنيت دوانديش »االله دكتر محمد حسين بهشتي

دوگانگي موجود ميان مديران كشور بيش از آن كه جنبه شخصي «ناميد.» دوگانگي فرساينده«را را 
شود. يك بينش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادي  اختلاف دو بينش مربوط مي داشته باشد، به

كه در عين زنده بودن و پويا بودن، بايد سخت ملتزم به وحي و تعهد در برابر كتاب و سنت باشد، بينش 
ن كه بايد و چنا كلي از وحي بريده است و نه آن هاي بينابين، كه نه به ها و برداشت ديگر در پي انديشه

بهشتي، »(.ها بر اين موضوع بينابين گواه ها و كرده ها و نوشته بند، و گفته شايد در برابر آن متعهد و پاي
). در عرصه فكري و انديشگي نيز مواجهه با غرب در نظريات توسعه در ايرن بعد از انقلاب ٢٢/١٢/١٣٥٩

 ت. به  نحله هاي غرب ستيزي، غرب گرايي و غرب گزيني شده اس

 غرب گرايي 
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) و يا گفتمان ٧٦:١٣٦١گفتماني كه در ايران معاصر از آن بعنوان گفتمان غرب گرايي(نقوي،
) ياد مي شود با انديشه افرادي چون ملكم خان، مستشارالدوله، آقا خان ٥١:١٣٧٦دگرطلب(تاجيك،

اوج رسيد و از آن پس نيز  كرماني و آخوند زاده آغاز شد، و با انديشه و اقدامات افرادي چون تقي زاده به
به نوعي در ميان برخي از متفكران و نخبگان مطرح بوده است. اينان در برابر سيطره مدرنيته كه در صدد 
تسخير عالم بود با پذيرش مطلق تمدن غرب بر آن شدند كه به مدنيت غرب نائل آيند. ملكم خان كه 

تمدن غربي بدون هر گونه تصرف ايراني مي فريدون آدميت او را پيشرو اصلي و مبتكر واقعي اخذ 
انوار فرنگ مثل سيل به ممالك اطراف هجوم دارند ؛ هر قدر كه «) اعلام كرد: ١٣٣:١٣٤٠داند،(آدميت،

) ٨٥(ملكم خان،بي تا:» ممر اين سيل زيادتر باز نماييم، از فيض ترقي يوروپ بيش تر بهره خواهيم برد.
ن جديد و مباني ترقي عقلي و فكري، حق نداريم در صدد اختراع در اخذ اصول تمد«به اعتقاد وي ما 

باشيم ؛ بلكه بايد از فرنگ سرچشمه بگيريم و در جميع صنايع از باروت گرفته تا كفش دوزي محتاج 
 ).١٠٣:١٣٥٥آدميت،»(سرمشق بوده و هستيم.

يدا كند، اما به دلايل با پيروزي انقلاب مشروطيت، انتظار مي رفت كه ايده شارحان اين گفتمان تحقق پ
گوناگون چنين نشد ؛ بنابراين اگر چه آموزه هاي آنها در قلمرو انديشه و قانون مطرح گرديد ولي در عمل 
موفقيت چنداني پيدا نكرد. با حاكميت رضاخان، گروهي از نخبگان سياسي، همان ايده غربگرايي را دامن 

رار شده يي است از طرف روشنفكرهاي صدر اين حرف تك«زدند و شتاب جديدي به آن بخشيدند. 
مشروطه، كه ما فقط و فقط بايد دنبال غربي ها راه بيفتيم و به هرچه آنها مي گويند، در همه ي شؤون 

و ديگران نقل شده و واقعيت هم دارد. اينها مي گفتند  زاده تقيزندگي مان عمل كنيم؛ اين حرفي كه از 
ل كنيم تا پيش برويم؛ يعني مجال ابتكار، ابداع، خلاقيت و نگاه ما بايد صددرصد به نسخه ي آنها عم

 ).٥/١٢/١٣٨٣خامنه اي،»(.بومي به مسائل علمي و صنعتي مطلقاً در محاسبه ي اينها نمي گنجيد
اين افراد كه از زمان جنگ جهاني اول به رهبري سيد حسن تقي زاده با تشكيل كميته اي در برلن براي 

عاليت خود را آغاز كرده بودند در روزنامه كاوه، موضع حمايت از متحدين، خصوصا حمايت از مهاجرين، ف
)و پس از جنگ نيز توجه خود را به مسائل داخلي ١٥٥:١٣٥٧آلمانها را در ايران ترويج كردند (افشار،

 معطوف داشته، منادي رويكرد به غرب شدند و همچون ملكم خان و همفكران او، تنها راه نجات ايران را
امثال تقي زاده كه در  ايران يك وقتي قدرت داشته «در پيروي بي چون و چرا از مدنيت غرب دانستند. 

اند،(معتقد بودند) كه ما بايد سر تا پامان فرنگي باشد و بايد اين طور باشيم تا اين كه آدم بشويم.آدم بودن 
  ).٨٧:١٣٦١خميني،»(را به كلاه و كفش و لباس و بزك و امثال ذلك مي دانستند.
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پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شكست جريان هاي روشنفكري، به ويژه جنبش ملي مجاهدين 
خلق(با محوريت مسعود رجوي) و نهضت مجاهدين(با محوريت لطف االله ميثمي) و جنبش مسلمانان 

يك فلسفي گادامر مبارز با محوريت(حبيب االله پيمان) و حوادث جنگ تحميلي  الهيات شلاير ماخر،هرمنوت
).بر ٣٢٧:١٣٩٤و ابطال گرايي پوپر به مدل جديدي از عقلانيت و دين شناسي دست يافت (خسروپناه،

اساس اين الگو شريعت، اهداف و جهت گيري كلان زندگي اين جهان و از جمله توسعه را ترسيم كرده، 
ربه و عقل آدمي واگذار كرده اما در خصوص راهكارهاي رسيدن به آنها سخني نگفته است و آن را به تج

است. متخصصان و كارشناسان در هر عصر و زمان در چارچوب اصول و ارزش ها مي توانند، به هر 
طريق به طرح راهكارهاي رسيدن به آن اهداف بپردازند. به نظر جريان انتظار از دين همين است و كمال 

اساس الگوي پيشنهادي اين گروه عملا ). بر اين ١٢٢:١٣٦٨دين وارد نشدن در جزئيات است (سروش،
 يك الگوي يكسان انگارانه و تقليدي با تاكيد كم رنگي بر لزوم همگوني با بستر فرهنگي بود.

 غرب ستيزي 
از همان آغاز مواجهه با مدرنيته در ايران معاصر، جريان ديگري بنام » غرب گرايي«در تقابل با گفتمان 

يافت كه مبناي انديشه ي آن گريز و ستيز با هر در رويه تمدن نيز تكوين » غرب ستيزي«موسوم به 
غرب بود. اين گروه از از انديشه ورزان ايراني با طرد كامل استعمار و بي ديني غرب، ديگر دستاوردهاي 

) و براي  ايمن داشتن ذهن و زندگي مسلمانان از ٥٥:١٣٧٢جديد آن را نيز نفي و طرد مي كردند(عنايت،
ارتباط همه جانبه با غرب را توصيه مي كردند. اين گفتمان از همان دوران اوليه برخورد با آلودگي، قطع 

غرب جديد شكل گرفته، با فراز و نشيب هايي در كنار ديگر گفتمان هاي غالب در هر دوره به حيات خود 
د، هيچ چيز ادامه داده است. كساني كه در نخسيتن دوره رويارويي از اين ديدگاه به غرب مي نگريستن

تازه اي حتي در مدنيت و فرهنگ غرب نمي ديدند ؛ لذا رويكرد به غرب را در تمام وجوهش با روح 
كه » شيخ و شوخ«فرهنگ خودي و سنت هاي پايدار اجتماعي و فرهنگي معارض مي دانستند. رساله 

سوي مولفي گمنام، به نمونه بارز اين ديدگاه محسوب مي شود، بيانگر اين مسئله است. اين رساله كه از 
ماب تدوين شده است، به » شوخ متجدد فرنگي«و » شيخ سنت گرا «صورت گفتگوي فرضي ميان 

مخالفت با انديشه روشنفكران غرب گراي آن عصر، و به ترويج علوم جديد غربي و نظام سياسي و حقوق 
توان نتيجه گرفت كه وي سياسي مطرح شده در مدنيت غربي تاخته است. از مجموع آراي آن رساله، مي 

غرب را آميزه اي از فساد و تباهي اخلاقي در درون و آرايه اي ظاهري از علوم و فنون مي دانسته است 
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كه از جاده كمال منحرف شده است. از زاويه نگاه رساله مذكور، بدتر از خود غرب، غرب گراياني هستند 
 ) .٧٥:١٣٧٣ي كنند (مجاهد،كه مدينه فاضله خود را در مدنيت جديد غربي جستجو م

روند غرب ستيزي در دوره هاي بعدي نيز، نويسندگاني در ميان انديشمندان ايراني پيدا كرد.شايد بتوان 
در دوران مشروطه نمود آن را بيشتر مشاهده كرد. تداوم  روند غرب ستيزي را مي توان در ايران بعد از  

ايران بعد از انقلاب اسلامي به دو گروه حداكثر گرايان  انقلاب اسلامي نيز دنبال كرد. غرب ستيزان در
مذهبي و فلسفي مي توان تقسيم كرد. حداكثرايان مذهبي معتقدند: جايگاه مذهب نه تنها در تعيين 
اهداف وارزش ها، بلكه در تعيين راهكارها و نحوه رسيدن به هدف قرار دارد. بنابراين هر راهكاري نيز 

، از درون آيات و راويات و منابع استنباط احكام بيرون آمده و توسعه جامعه ديني بايد در شرع توجيه شده
مي تواند داراي اهداف و راهكارهاي منحصر به فرد باشد و الگوي توسعه مخصوص به خود را داشته 
باشد.مبتني  بر انديشه اين جريان، تمدن اسلامي، مبتني برخدامحوري، هيچ گونه وجه مشتركي با تمدن 

الب درجهان كه مبتني بر اصالت انسان (اومانيسم) است، ندارد و اين دو نگرش دو الگوي مجزا هستند غ
كه نمي توان آنها را مقايسه كرد. بنابراين به صرف وجود برخي برخي شباهت ها بين دو تمدن غرب و 

اهها را در قالب اسلام اسلام نمي توان نهادها و راهكارهاي غرب را در جامعه اسلامي تجويز كرد و بايد ر
). اين از ديدگاه در حقيقت با وارد كردن مذهب در همه عرصه هاي ٩:١٣٧٦و شريعت توجيه كرد (آويني،

و از انعطاف پذيري لازم در برخورد با بسياري از واقعيت ها برخوردار نبوده، تجربه هاي موجود بشري را 
مي كنند، اما در عين حال جايگزين مناسب و مكانيزم به كناري مي نهد. آنها الگوي موجود توسعه را نفي 

مناسبي براي طراحي جايگزين ارائه نمي دهند و در نهايت دچار انفعال مي گردند در واقع اين و از يك 
الگوي يكسان انگارانه نوسازي حمايت مي نمايند كه ابعاد آن را به وضوح توصيف نمي نمايندد (فوزي و 

خي از آنان مانند داوري اردكاني، احمد فرديد، جلال آل احمد، غرب ستيزانه، ). بر٢٠٩:١٣٨٠ميراحمدي،
گفتمان خود را دنبال مي كنند يا با رويكرد هايدگري و يا با رويكرد درون متون ديني، اين مدل گفتماني 
 را تبيي مي نمايند ؛ دسته اول را  مي توان گفتمان غرب ستيز هايدگري و دسته دوم را گفتمان غرب

) جريان ديگري نيز وجود دارد كه ميان دين ٢٢:١٣٩٤ستيز  سنني نقلي و يا سنتي عقلي ناميد (خسروپناه،
و مدرنيته جمع نمي كند، ولي به شدت دو گفتمان پيشين،غرب ستيز نيست ؛ بلكه معتقد است بايد با 

سنت گرايي مي  ). اين گفتمان را٢٣٩:١٣٧٨سنت به توليد علوم مقدس و اصلاح تجدد پرداخت (نصر،
گويند.افرادي مانند سيد حسين نصر، در اين زمان، نمايندگي آن را به عهده دارند. جريان ديگري نيز به 
نام فرهنگستان علوم اسلامي به اجتماع دين و مدرنيته باور ندارند و در عين حال با رويكرد فلسفه شدن، 

 در صدد تاسيس علوم ديني هستند. 
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 بعد تبييني
تقادي به غرب، به نوعي از دير باز در ميان برخي از احياگران تفكر اسلامي از زمان سيد جمال رويكرد ان

نيز تئوريسن هاي اصلي جنبش آن را به منزله روشي براي تغيير  ١٣٤٠الدين مطرح بوده است  و از دهه 
شريعتي، طالقاني و در وضع موجود مورد استفاده قرار دادند، به طوريكه نگاهي به آثار جلال  آل احمد، 

مطهري نشان مي دهد كه مبارزه با سيطره فرهنگي غرب وتلاش براي گسترش فرهنگ اسلامي در 
اولويت هاي مبارزاتي آنهاست. جلال آل احمد با تشبيه غرب زدگي به وبازدگي و طاعون زدگي كه ريشه 

اين استراتژي را دنبال  هويت ملي يك كشور را بر باد مي دهد و شريعتي با طرح بازگشت به خويشتن
مي كردند. سخنان امام خميني (ره) در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي نيز عمدتا تلاش براي تبيين 
ابعاد وابستگي فرهنگي و مبارزه براي رفع آن است و در اين زمينه خروج از غرب گرايي را مهم ترين قدم 

له كانال هاي ورود اين نوع تفكر مي داند و مي در راه احياي هويت خود و دانشگاه و مدارس از جم
ما امروز مواجهيم با استادان و معلماني بر پايه همين تربيت و با فرهنگي غربي، كه با مصالح «افزايد: 

تمام وابستگان و ). «٢٣٠كلام امام، دفتر چهاردهم، ص »(اسلام و كشور ما به هيچ وجه وفق نمي دهند.
ه از اين دانشگاه غربي هستند، اجانب با فعاليت خود، مدارس و دانشگاههاي انگل هاي خارجي زاييده شد
). عملكرد غرب گرايان در دوره ي ٢٣٠كلام امام، دفتر چهاردهم، ص »( ما را از محتوا خالي كردند.

تا حالا همه چيزمان :«پهلوي  از ديدگاه امام خميني (ره) يك انحراف  محسوب مي گرديد  و معتقد بود 
با غرب بود. برهمه ماست كه از اين غرب زدگي بيرون آييم، افكارمان را عوض كنيم تا وضعيت تقري

). وي مهم ترين ابعاد سلطه استعمار را ٣٩٩كلام امام، دفتر چهاردهم،ص»(فرهنگي مان عوض بشود
) و بزرگ ترين وابستگي را وابسته فكري و ٢١٨،ص ٦سلطه فرهنگي مي داند(خميني، صحيفه نور، ج 

دروني مي داند كه ساير وابستگي ها از آن سرچشمه مي گيرد و معتقد است تا استقلال فكري براي ملتي 
) امام خميني (ره)، پيامد ١٨٥، ص ٩حاصل نشود، استقلال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد (همان، ج

ب است و ما، در اين وابستگي فكري و سلطه فرهنگي را اين مي داند كه گمان مي كند، همه چيز از غر
، بايد زدگي خطر بزرگي است غرب« ).١٨٦(همان، ص ». همه ابعاد فقير هستيم و بايد از خارج وارد كنيم

)از سوي ديگر نقد ارزش هاي سنت گرايان غرب ستيز نيز ١/١/١٣٩٨(خامنه اي،». فراموش نكنيم آن را
قش تعيين كننده اي در تدوين يكي از مولفه هاي اصلي در تفكر رهبران انقلاب اسلامي است كه ن

الگوي نوسازي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايفا كرده است. آنان در كنار نقد ارزش هاي غربي و غرب 
در نزد متحجران يادگرفتن زبان خارجي :«گرايان به نقد ارزش هاي سنتي و غرب ستيزان نير مي پردازند 
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(محمد حسن رجبي، زندگينامه سياسي امام » فت كفر و فلسفه و عرفان گناه و شرك به شمار مي ر
).امام خميني با فتاوي سنتي و فقهي نيز جلوه ديگري از برخورد با خود را با سنت ها ٨٩-٨٨خميني، ص 

و غرب ستيزان به نمايش مي گذارد و اين نوع شالوده شكني را كه ريشه در مباني نظري فقه شيعه دارد، 
نظير: فتاوي و نظريات در حمايت از گسترش مشاركت اجتماعي زنان و  ايشان به خوبي به كار گرفتند.

نقد سنت هاي موجود در مورد زنان كشور است. آيت االله خامنه اي نيز معتقد به بازخود انديشي و تحول 
ما به بازنگري در تمام ابواب و كتب فقهي احتياج داريم. شما بايد يك بار «در نگرش و بينش هستند 

ارت تا ديات نگاه كنيد و فقهي استنباط كنيد براي حكومت كردن. ما مي خواهيم، الان ديگر از طه
 خامنه اي). ٦/١٣٦٤/ ١١»(حكومت كنيم بر مبناي فقه اسلامي

 بعد هنجاري 
رهبران انقلاب اسلامي، پس از شناخت وجوه متمايز غرب، در مواجهه و رويارويي با آن نيز ابتدا بر 

ما بايد توجه داشته «مي و تكيه بر پايه هاي اسلامي خويش تاكيد مي كنند.بازگشت به خويشتن اسلا
باشيم كه ما خودمان كي هستيم و چي هستيم و مملكت ما احتياج به چي دارد و به كي دارد، زيرا اگر ما 
خودمان را پيدا كنيم مي توانيم يك ملت مستقل باشيم و يك ملت آزاد باشيم و... خودمان سرپاي 

).آيت ١٥٩، ص ٣خميني،صحيفه نور، ج »(بايستيم و كارهاي خودمان را خودمان انجام بدهيم.خودمان 
االله خامنه اي نيز مانند امام خميني(ره) و ديگر احياگران فكرديني در دوران معاصر تلاش كرده اند تا 

رهايي براي طرحي براي زيست مومنانه در جهان جديد ارائه كنند كه تسليم تحولات زمانه نيست و هنجا
مديريت تحول ارائه مي كند.اين رويكرد، نگاه سومي ميان هويت ديني در برابر نگرش هاي غرب ستيز و 

سنت «غرب گراي مطلق است كه بر پايه هنجارهاي قرآني استوار شده است و به دنبال تاسيس رهيافت
نيز، اين منطق هنجاري را است. امام موسي صدر از نمايندگان رهيافتت فوق » گرايي حداكثري نوانديش
اگر بخواهيم براي هميشه تابع تحولات اجتماعي جهاني شويم و بر اساس :«چنين تصوير كرده است 

شرايط زندگي امروز تسليم شويم، بي آنكه زندگي خود و مفاهيم ديني و معيارهاي اسلامي خود را 
رده ايم و همه چيز را از دست داده ايم و متحول كنيم و از هدايت قرآني نيز دور باشيم، به امانت خيانت ك

كسي از ما نخواسته است كه در برابر تحول و پيشرفت مقاومت كنيم و از «خود نيز از دست رفته ايم.
دستاوردهاي انساني بهره مند نشويم بلكه بايد هويت و اصالت خود را گم نكنيم و دستاوردهاي جديد 

و آنها را با معيارهاي خود بسنجيم. برخي را قبول و برخي را بشري را در چارچوب اصيل خود قرار دهيم 
بسازيم. قرآن  -با همه ي ابعاد فكري و تاريخي وعملي مفهوم اصالت –رد كنيم تا از نو امتي با اصالت 
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موجب تحول و پيشرفت است و بشر در طول قرن هاي بسياري اين را تجربه كرده است. قرآن تحول 
از خارج تحميل شده باشد و برآمده از اوضاع و احوالي باشد كه ساخته و پرداخته ساز است اما تحولي كه 

ي ديگران است، تسليمي است ناپذيرفتني و كمال به حساب نمي آيد و جز نابودي، هيچ نيست 
از غرب مانمي خواستيم و نمي توانستيم الگو بگيريم چون غرب چيزهايي داشت اما  ).«١٨:١٣٩٠(صدر،

ست دادن چيزهاي مهمتري بود در غرب علم بود اما اخلاق نبود ثروت بود اما عدالت نبود , به قيمت از د
فناوري پيشرفته بود اما همراه با تخريب طبيعت و اسارت انسان , اسم دمكراسي و مردم سالاري بود اما 

 )٢٣/٢/١٣٧٩ خامنه اي،(  »در حقيقت سرمايه سالاري بود نه مردم سالاري امروز هم همين طور است

 منطق بيروني 
غرب گرايي در منظومه فكري رهبران انقلاب اسلامي موجب تزريق نيازمندي به ديگران و غرب ستيزي 

علت اينكه اين دانش پيشرفته «موجب ناكارآمدي در اداره بشريت براي مواجهه با مسائل بيروني مي شود.
همين است كه با انسانيت همراه نيست  فوق مدرن تمدن و دنياي غرب قادر نيست بشريت را نجات بدهد

هرجايي كه دانش باشد اما وجدان و معنويت و اخلاق و عاطفه و احساسات بشري در آن جا غايب باشد بشر 
از آن دانش سودي نخواهد برد. دانش بدون معنويت و اخلاق بمب اتم مي شود به جان بي گناهان مي افتد , 

خامنه »(نان و فلسطين اشغالي و ديگر مناطق عالم هدف قرار مي دهداسلحه مي شود غير نظاميان را در لب
) از سوي ديگر، امام خميني(ره) نيز وابستگي فكري را به خود بيگانگي و غرب زدگي تفسير ٢٣/٢/٧٩اي، 

مي كند كه هر دو ريشه در جهل به استعدادهاي فعلي خود و ناآگاهي نسبت به هويت فرهنگي، ميراث 
نه شخصيت ريشه دار تاريخي خويش دارد. به نظر وي آنچه استعمار گران با ملل تحت سلطه تاريخي و پشتوا

و عقب نگه داشته شده، انجام داده اند و مي دهند، تزريق و ترويج بي هويتي فرهنگي، بي ريشگي تاريخي، 
مي، ليبراليسم ). در رويكرد رهبران انقلاب اسلا١٨٥،ص ٩فقر و نيازمندي به ديگران است. (صحيفه  نور،ج 

ليبرال  « مايه نماد بخشي هويت ديگري نبوده و مشروعيت بيروني  خود را نيز مخدوش كرده است : 
دمكراسي غرب كه يك روز گفته مي شد اوج تكامل فكر و عمل انسان است و بالاتر از آن چيزي وجود 

چيزي است كه امروز ماجراي  ندارد امروز به دست خود , خودش را رسوا كرده است اين ليبراليسم همان
) از سوي ديگر غرب به ٢٣/٩/١٣٧٩(خامنه اي،» افغانستان و سالهاست مساله فلسطين را به وجود آورده است

اعتماد  ..نسبت به غرب.«دليل دوري از معنويت و اخلاق قابل اعتماد بيروني براي حل مسائل نيز نمي باشد. 
ي به آنها نبايد كرد؛ از علم آنها و از مثبتات آنها بايد استفاده كرد  كيهنميشود كرد؛ ارتباط بايد داشت، [ولي] ت
) و از جانب ديگر غرب با قائل نبودن به تبادل ١/١/١٣٩٨(خامنه اي،و[لي] مطلقاً به آنها اطمينان نبايد كرد؛ 
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ردمداران س , دولتهاي غربي «فرهنگي در صدد تحميل اراده خود به ديگري و در صدد تهاجم فرهنگي است:
نظامهاي استكباري و به خصوص آمريكا اصرار دارند با انواع و اقسام طرق , فسادو بي بندباري را كه جزو 

 ( خصوصيات فرهنگ غربي است را به ملتهاي مسلمان و كشورهاي اسلامي تزيق و تحميل كنند
١٣/١١/٧٨.( 

 منطق دروني 
ان دهنده رهيافتي است كه مي توان از آن به انديشه رهبران انقلاب اسلامي در مواجهه با غرب سام

ياد كرد. امري كه با گزينش گري سعي در زدودن تناقضات تمدن غرب با اصول »غرب گزيني «رهيافت 
اسلام همه «و مباني اسلام ناب و يافتن نقاط مشترك دارد تا منطق دروني دين را پايدار و نمايان سازد: 

د، با تباهي ها مخالف است به آن چيزهايي كه تباه مي كند جوان ترقيات و همه صنعت ها را قبول دار
خميني، »(هاي ما را، مملكت ما را، با آنها مخالف است، اما با همه ترقيات همه تمدنها موافق است

) از سوي ديگر امام خميني (ره) با رويكردهاي غرب ستيز مطلق مقابله مي ١٨٩ص  ٤صحيفه نور، ج 
قهي يكي از فضلاي حوزه، معيار درستي استنباط از شريعت را در تطابق با تمدن كند و درنقد برداشت ف

آن گونه كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد،تمدن جديد به كلي بايد «جديد مي داند و مي گويد:
 ).٣٤،ص٤(صحيفه نور، ج » از بين برود و مردم كوچ نشين بوده يا براي هميشه در صحرا ها زندگي كنند

در راهبرد رهبران انقلاب اسلامي نيز نه گريز از غرب و نفي مطلق مظاهر آن مورد توصيه مي شود و نه 
به دو موضوع مهم توجه مي شود: اول » غرب«شيدايي و از خود بيگانگي ؛بلكه در رويارويي با مسئله 

شناخت و احياي وجوه  ؛شناخت وجوه مثبت و منفي تمدن جديد غرب به عنوان پديده اي عيني و ديگري
مختلف هويت اسلامي و تجهيز به ابزارهاي مناسب در دفاع از آن ؛زيرا در اين صورت است كه مي توان 

در با تكيه بر هويت اصيل اسلامي از وجوه مثبت تمدن ديگران بهره برد و از وجوه منفي آن اجتناب كرد
وبه طور كلي نيست و ايشان بين نقاط مثبت و نفي غرب به معناي نفي مطلق  آيت االله خامنه اي،ديدگاه 

نفي غرب به هيچ وجه به معني نفي تكنولوژي و علم و پيشرفت و  «قائل هستند:منفي غرب تفكيك 
در تبيين  )١٣/١١/٧٨ خامنه اي،( »نفي غرب به معناي نفي سلطه غرب است ,تجربه هاي غرب نيست 

هست كه هر دو غلط است؛ يك گرايش عبارت  دو گرايش متضاد در مورد غرب« «ديگري معتقدند: 
ها در دانش، حركت خوبي كردند، همت كردند،  است از تحجر و تعصب بيجا و نديدن مثبتات غرب؛ غربي

اينها را نبايد ...گيري كردند؛ در فنّاوري همين جور، در بعضي از خصوصيات اخلاقي، پيشرفت كردند، دنبال
آميز و تحجرآميز از سويي،  گرايش تعصب ...هر جاي دنيا بايد بگيريمرد كرد. ما هر چيز خوب را از 
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» غرب گزيني « ) در رويكرد ١/١/١٣٩٨(خامنه اي،.» زده از سويي، [هر دو] غلط است گرايش غرب
تلاش براي يافتن يافتن نقاط اشتراك با غرب ادامه دارد به طوريكه از منظر آيت االله خامنه اي، اگر نقاط 

ا پيشرفت با منطق اسلامي را با توسعه غرب مي يابيم از نقاط اشتراك هم نبايد غفلت صورت افتراق ب
پذيرد. نقاط مثبتي نظير : روح خطر پذيري، روح ابتكار، اقدام و انضباط.به طوريكه اگر وجود آن حاصل 

 ).٢٧/٢/١٣٨٨نباشد، پيشرفتي هم ايجاد نخواهد شد (خامنه اي 

 گيريهنتيج
خوانش بيانيه با دو بعد عمودي و افقي(ژرفا و پهنا) ما به فهم ارزش هاي بيانيه و نيز عمق خلاقيت در 
سازگاري و واسازي دوگانه ها رهنمون مي سازد. در عين حال ديدن تماميت اين واسازي و بازسازي و 

اهد شد و نيز كمك سازگاري است كه به منزله يك نگاه هندسي با رويكرد كل گرايي تمدني متناسب خو
خواهد كرد تا در يك قاب واحد، بتوانيم تصويري منسجم از بيانيه گام دوم و به طريقي مشابه انديشه 

 رهبران انقلاب داشته باشيم.
نكته ديگر اين كه ما نمي توانيم به گونه اي مصرح انتظار ديدن هم اين موارد و مشابه آن را در بيانيه 

جاست كه ضرورت چارچوب نظري و الگوي مفهومي براي آشكار كردن بطون گام دوم داشته باشيم. اين
 بيانيه آشكار مي شود.

ذكر اين مهم نيز مناسب است كه خوانش بيانيه بدون كشف و ملاحظه روح آن، يعني پيشرفت و نيل به 
 تمدن درخشان آينده(تمدن نوين اسلامي) چندان قرين به توفيق نخواهد بود و اي بسا آن را به

 جسمانيت ساير بيانيه هاي سياسي غيرالهي و يا رايج فروبكاهد.
مي توان الگوي مطرح شده را در باب نظريه پيشرفت و هندسه مفهومي تمدن نوين اسلامي نيز به كار 
بست. به طور واضح، مسأله پيشرفت و اقناع مفهومي ملازم با اين مسأله، حل نخواهد شد، مگر اين كه 

وتايي سنت و مدرنيته، دين و سياست و... را حل كرده باشيم. به بيان اخري، مسأله قبل تر ما مسأله د
 العاده استدلالي(چند گام عقب تر براي پيشرفت) دارد. مذكور، نياز به مقدماتي فلسفي و فوق

رويكرد تمدني به خودي خود همواره رويكردي كل گرا بوده است. متناسب با اين كل گرايي، مي بايست 
وگانه ها را در منظومه نهاد و فهم كرد. بيانيه گام دوم كه ناظر به همين رويكرد تمدني و نزديك همه د

شدن به آرمان تمدن نوين اسلامي صادر شده است، بيانيه اي آينده گرا است كه در آن مهمترين و 
ظار رهبري مشترك ترين خواست مردم ايران، يعني پيشرفت هدف اصلي و نيز روح حاكم بر آن است. انت

معظم انقلاب، ورود انقلاب به مرحله پيشرفته تر و بالغ تر در سال هاي پيشِ رو است. متناسب با اين 
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كل گرايي و نيز براي تحقق كل گرايي تمدني، مي بايست منطق دوگانه را كانون پژوهش هاي بنيادي 
تخاذ رويكردهاي جزءگرايانه و پيرامون بيانيه گام دوم قرار داد. به خصوص اين كه بيانيه مذكور با ا

 غيرمنظومه مند، بي اثر يا كم اثر خواهد شد.
ملاحظه پيشرفت و تمدن نوين اسلامي به منزله هدف و نيز پيشرفت به منزله فرآيند(علاوه بر فرآورده) 
هم به فهم دقيق تر منطق دوگانه ها و موارد دوگانه كمك مي كند و هم سنگ بنايي است كه پيشرفت 

 ي انديشه سياسي انقلاب اعم از دوگانه ها را مورد بازشناسي قرار دهيم.مفهوم
همچنين توجه به كشف دوگانه ها و واسازي و بازسازي آنها توسط رهبر انقلاب در بيانيه گام دوم، علاوه 
بر اين كه به شكل گيري قاب نظري متلائم با كل گرايي تمدن نوين اسلامي كمك خواهد كرد، قلابي 

هم بيشتر ژرفا و پهناي ايده هاي مطرح شده در بيانيه و نيز انديشه رهبران انقلاب و گفتمان براي ف
 انقلاب اسلامي است.
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